
خبرنامه اخبار کارگران در سنندج

رفقای عزیز؛
ایــن نشــریه  می‌کوشــد انعکاســی از کار و زندگــی مــا کارگــران در ایــن شــهر باشــد. وضعیــت کار، بیــکاری، نداشــتن امنیــت شــغلی و بیمه‌هــا تــا اوضــاع 
نابســامان مســکن، مــا را در شــرایط بســیار دشــوار قــرار داده اســت. در عیــن حــال بــا توســل بــه هــر شــکلی، از تحمیــق تــا خفــه کــردن و زنــدان، می‌خواهنــد 
مــا را خامــوش کننــد. مــا را می‌ترســانند و زندگــی مصیبت‌بــار کنونــی را بــاز هــم تهدیــد بــه محرومیــت بیشــتر می‌کننــد. بســیاری از مــا در ایــن شــهر بــا 
دشــواری‌های زیــاد، امــا هیــچ‌گاه ســکوت نکــرده و خامــوش نشــده‌ایم. از بیــکاری هــزاران نفــره تــا بی‌حقوقــی و ارزان بــودن نیــروی کار، همــه از کارگاه‌هــای 
کوچــک شــهرک صنعتــی تــا کارخانه‌هــا و شــرکت‌های بــزرگ، در اســتثمار و تحمیــل ایــن زندگــی بــر مــا ســهیم‌اند. صــدای مــا بایــد شــنیده شــود. پیــش 
از هــر چیــز، خــود مــا بایــد صدای‌مــان را بــه هــم برســانیم، بــه هــم وصــل شــویم، راه‌حل‌هایمــان را بــا هــم مشــورت کنیــم، از هــم بیاموزیــم، متحــد شــویم 

و اشــکال گوناگونــی از اتحــاد و همبســتگی بســازیم.
ایــن  تلاشــی در همیــن زمینــه اســت. جنبــش کارگــران در ایــن شــهر ســابقه‌ای درخشــان دارد. از تجربه‌هــای گذشــته و پیش‌کســوتان‌مان بــرای امــروز و 

فردایــی کــه تنهــا بــا موجودیتــی بــزرگ و مؤثــر می‌توانــد تغییــر کنــد، بهــره بگیریــم.
نشریه اخبار کارگران در سنندج را صدای خود بدانید و در اهداف آن، به هر شکلی که می‌توانید، هم‌فکری و همراهی کنید.
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تصویری عمومی
شــهر ســنندج، مرکــز اســتان کردســتان، 
طبــق آمــار ســال1404 دارای  جمعیتــی 
حــدود 600 هــزار نفــر مــی باشــد و یکــی 
از مهم‌تریــن مراکــز فرهنگــی و اقتصــادی 
ــت  ــت.  اکثری ــران اس ــرب ای ــه غ منطق
ــردی  ــان ک ــه زب ــهر ب ــن ش ــت ای جمعی
اقتصــاد   . ســورانی ســخن می‌گوینــد 
پایــه صنایــع مختلــف،  بــر  ســنندج 
کشــاورزی، دام‌پــروری و خدمــات اســتوار 
اســت.  صنایــع فعــال در این شــهر شــامل 
نســاجی، کفاشــی، چرم‌ســازی، تولیــد 
ــدات  ــازی، تولی ــتوریزه، کاغذس ــیر پاس ش
ــزی،  ــر فل ــی غی ــزی، کان ــیمیایی، فل ش
لاســتیک ســازی، معــادن و فرآورده‌هــای 
  . می‌باشــند  داروســازی  و  غذایــی 
کارگــران ایــن شــهر بــا چالش‌هــای 
متعــددی از جملــه دســتمزدهای پاییــن، 
نبــود امنیــت شــغلی، مشــکلات بیمــه‌ای 
ــتقل  ــری مس ــکل‌های کارگ ــدان تش و فق
مواجــه هستند.مشــخصات، وضعیــت و 
ــز کار  ــدام از مراک ــر ک ــرایط کار در ه ش
در دفترچــه هایــی مجــزا تهیــه خواهنــد 
شــد.  ایــن دفترچــه هــا بــا هــدف 
مستندســازی وضعیــت طبقــه کارگــر در 
ــرای  ــتری ب ــم آوردن بس ــنندج و فراه س
آگاهــی و ســازماندهی طبقاتــی تهیــه 
ــه  ــی ب ــی عموم میشــوند. در اینجــا نگاه

ــت. ــم داش ــا خواهی ــن ه ای
مراکز کاری و وضعیت نیروی کار
۱. مراکز صنعتی و کارخانجات

کردســتان:  پتروشــیمی  مجتمــع 
شــهر  صنعتــی  واحــد  بزرگ‌تریــن 
ــنندج- ــاده س ــه در ج ــت ک ــنندج اس س

کرمانشــاه واقــع شــده و در اســفند ۱۳۹۵ 
. رســید   بهره‌بــرداری  بــه 

نیــروگاه ســیکل ترکیبی ســنندج: شــامل 
ــا  ــار ب ــد بخ ــد گازی و دو واح ــار واح چه
ــت  ــگاوات در هف ــی ۹۵۶ م ــت نام ظرفی

ــرار دارد  . ــن شــهر ق کیلومتــری ای
کارخانه‌هــای  شــامل  دیگــر:  صنایــع 
نســاجی، کفاشــی، چرم‌ســازی، تولیــد 
ــدات  ــازی، تولی ــتوریزه، کاغذس ــیر پاس ش
ــزی،  ــر فل ــی غی ــزی، کان ــیمیایی، فل ش
داروســازی  و  غذایــی  فرآورده‌هــای 

. شــند می‌با
۲. کارگران شهرداری

کارگــران شــهرداری ســنندج با مشــکلات 
متعــددی مواجــه هســتند، از جمله: 

ــل  ــه دلی ــه: ب ــق بیم ــت ح ــدم پرداخ ع
بدهی‌هــای مالــی شــهرداری ســنندج، 
ــار  ــد اعتب ــن اجتماعــی از تمدی اداره تأمی
خــودداری  کارگــران  درمانــی  بیمــه 

. می‌کنــد
از کارگــران  برخــی  معوقــات مــزدی: 
شــهرداری بــه دلیــل عــدم واریــز چندیــن 
مــاه حــق بیمــه توســط کارفرمــا، از 
بازنشســته شــدن محــروم مانده‌انــد  .

۳. کارگران میدانی و فصلی

کارگــران میدانــی ســنندج بــا چالش‌هــای 
زیــر روبرو هســتند: 

دســتمزد پاییــن و نبــود مزایــا: 
بســیاری از ایــن کارگــران از دســتمزدهای 

ــد.  ــج می‌برن ــا رن ــتن مزای ــم و نداش ک
نبــود بیمــه و امنیــت شــغلی: اکثــر 
ــه  ــه کار و بیم ــد بیم ــران فاق ــن کارگ ای
ــغلی  ــت ش ــتند و امنی ــتگی هس بازنشس

ــد.  ندارن
و  ایمنــی  نبــود  کاری:  خطــرات 
از  کار  حــوادث  از  ناشــی  آســیب‌های 
مشــکلات عمــده ایــن کارگــران اســت  .
اطلاعــات میدانــی دربــاره‌ی مراکــز 

کاری و وضعیــت نیــروی کار
ــان  ــتند؛ زن ــرد هس ــران م ــت کارگ اکثری
تنهــا در برخــی مشــاغل خــاص )لبنیــات، 
کارگاه‌هــای  برخــی  بســته‌بندی، 

خیاطــی( حضــور دارنــد.
رده‌ی ســنی غالــب: ۲۰ تــا ۴۰ ســال. 
ــی  ــد نگهبان ــاغل مانن ــی مش ــا در برخ ام
ــز  ــر نی ــنین بالات ــرد، س ــای خ و کارگاه‌ه

دیــده می‌شــود.
در  کارگــران  از  عمــده‌ای  بخــش 
ــد  ــهر مانن ــق ش ــین‌ترین مناط حاشیه‌نش
نایســر، حاجی‌آبــاد، حســن‌آباد، فرجــه 
ــز  ــی نی ــد. برخ ــی می‌کنن ــه زندگ و ننل
ــهرک‌هایی  ــا ش ــراف ی ــتاهای اط از روس
ــرای کار  ــروه« ب ــوکند« و »ق ــون »یاس چ

بــه ســنندج می‌آینــد.
بیمه، ایمنی، بهداشت

ــران  ــرای کارگ ــزرگ، بیمــه ب ــز ب در مراک
رســمی الزامــی اســت؛ امــا تعــداد زیــادی 
ــه  ــزد بیم ــا روزم ــی ی ــران پیمان از کارگ

نیســتند.
اســتانداردهای ایمنــی ناکافــی اســت؛ 
ــی  ــایل حفاظت ــاس و وس ــتفاده از لب اس

ــت. ــی اس ــا ناکاف ــاری ی ــی اختی گاه
تهویــه،  نظــر  از  کاری  محیط‌هــای 
ســرویس بهداشــتی، امکانــات رفاهــی 

اغلــب ســطح پایینــی دارنــد.
وضعیت مسکن، تأهل، رفاهیات

بیشــتر کارگــران مســتأجرند و در مناطــق 
بــا خدمــات شــهری ضعیــف ســاکن‌اند.

ــف  ــار مضاع ــا فش ــد، ب ــت متأهل‌ان اکثری
ــوار. ــای خان ــن هزینه‌ه تأمی

دسترســی بــه خدمــات رفاهــی )وام، 
ــا(  ــی، کمک‌هزینه‌ه ــه تکمیل ــه، بیم یاران
ســابقه‌ی  بــه  وابســته  یــا  محــدود 

اســتخدام رســمی اســت.
فراغت و اوقات آزاد

فراغــت کارگــران بســیار محــدود اســت. 
دوم،  کار  صــرف  آزاد  اوقــات  بیشــتر 
ــا اســتراحت فیزیکــی  ــی ی ــور خانوادگ ام

می‌شــود.
عــدم وجــود امکانــات فرهنگــی ،تفریحــی 
ــی  ــزوای اجتماع ــب ان ــت، موج ارزان‌قیم

کارگــران شــده.
شــبکه‌های  موبایــل،  از  اســتفاده 
تلویزیونــی،  فوتبــال  گاه  و  اجتماعــی، 
رایج‌تریــن اشــکال ســرگرمی هســتند.

وضعیت تشکل‌یابی
ــتقل  ــندیکای مس ــا س ــه ی ــچ اتحادی هی

ــدارد. ــود ن ــال وج فع
ــی  ــرکوب امنیت ــا س ــری ب ــت کارگ فعالی

روبه‌روســت. شــدید 
تشــکل‌هایی ماننــد شــورای اســامی 
کارخانــه  مثــل  کارخانه‌هایــی  در  کار 
ــارز وجــود دارنــد امــا بیشــتر  لاســتیک ب

در خدمــت مدیریــت و سیســتم‌اند.
فعالیت‌هــای جمعــی )فرهنگــی، ورزشــی، 

مذهبی(
برنامه‌هــای رســمی توســط مدیریــت 
ــا  ــارت ی ــه زی ــزام ب ــد اع ــا، مانن کارخانه‌ه
ــرل  ــدف کنت ــا ه ــی، ب ــابقات ورزش مس

فرهنگــی برگــزار می‌شــود.
فعالیت‌هــای خودجــوش بســیار محــدود، 

فــردی و پنهــان هســتند.
مطالبات و خواسته‌ها

دســتمزد عادلانــه و به‌موقــع، امنیــت 
ــکار،  ــذف پیمان ــل، ح ــه کام ــغلی، بیم ش
بهبــود شــرایط ایمنــی و بهداشــت کاری

تشــکل مســتقل، آزادی بیــان در محیــط 

اضافــه‌کاری  و  پــاداش  پرداخــت  کار، 
ــه منصفان

سیاســی/اجتماعی  گرایش‌هــای 
گرایش‌هــا  کارگــران،  میــان 
دیدگاه‌هــای  از  متنوع‌انــد: 
تــا  چپ‌گرایانــه  و  سوسیالیســتی 
محافظه‌کارانــه،  دیدگاه‌هــای 
ناسیونالیســتی یــا بی‌تفاوتــی سیاســی

ســرکوب، فقــر و پراکندگــی باعــث ضعــف 
ــی  ــای سیاس ــی گرایش‌ه ــازمان ‌یافتگ س

شــده اســت.
نقش مذهب و ناسیونالیسم

ــتر در  ــه دارد و بیش ــش ثانوی ــب نق مذه
قالــب عادت‌هــای فرهنگــی حفــظ شــده 

اســت.
برخــی  میــان  در  کــرد  ناسیونالیســم 
ــی  ــق هویت ــک اف ــوان ی ــه عن ــران ب کارگ
ــر  ــت تأثی ــتر تح ــا بیش ــور دارد، ام حض
تــا  اســت  روشــنفکران  و  رســانه‌ها 

تجربــه‌ی زیســتی واقعــی طبقــه.
تمایــزات زبانــی، فرهنگــی یــا قومــی 
ــه  ــره و ن ــی روزم ــطح زندگ ــب در س اغل
در افــق مبــارزه طبقاتــی کارگــران ظهــور 

دارد.
رابطه با کارفرما و سیستم اداری

ــه  ــب آمران رابطــه‌ای سلســله‌مراتبی و اغل
اســت.

ــا  ــه کارفرم ــبت ب ــی نس ــران پیمان کارگ
دارنــد. بی‌قدرتــی  احســاس 

ــا بی‌تفاوتــی و گاه تحقیــر  بخــش اداری ب
بــا مطالبــات کارگــران برخــورد می‌کنــد.

آگاهی از حقوق
آگاهــی حقوقــی محــدود اســت؛ اطلاعات 
ــکاران  ــق هم ــا از طری ــفاهی ی ــب ش اغل

ــود. ــل می‌ش منتق
میــان  در  مطالبه‌گــری  از  مــواردی 
تجربــه‌ی  دارای  و  باســابقه  کارگــران 

اســت. شــده  دیــده  اعتراضــی 
و  بــالا  طبقــات  بــه  نســبت  نگــرش 

دولتــی نهادهــای 
نارضایتــی شــدید نســبت بــه دولــت، 

مدیــران ارشــد، و نهادهــای رســمی
شــکاف عمیــق طبقاتــی بــا طبقــه‌ی 
ــکان،  ــدان، پزش ــهری )کارمن ــط ش متوس

فرهنگیــان، ســرمایه‌داران محلــی(
احساس طردشدگی و انزوای اجتماعی

آگاهی از جایگاه طبقاتی
ــکل  ــل ش ــور کام ــی به‌ط ــی طبقات آگاه
ــه‌ی مســتقیم ســتم و  ــا تجرب نگرفتــه، ام

ــری گســترده اســت. نابراب
ــا  ــم« »اون ــا کارگری ــد »م ــی مانن مفاهیم
بــالا نشــینن«، یــا »مــا هیچ‌چیــز نداریم« 

ــد. بیانگــر آگاهــی پنهــان طبقاتی‌ان
حضور نهادهای امنیتی

حضــور نهادهــای امنیتــی شــدید اســت، 
و  بــزرگ  کارخانه‌هــای  در  خصوصــً 
مکان‌هــای مشــکوک بــه فعالیــت صنفــی 

ــا سیاســی ی
تبعیــد  و  اخــراج،  تهدیــد،  بازجویــی، 

وضعیت کارگران در شهر سنندج
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در گفت‌وگویــی کــه اخیــراً از ســوی 
آقــای میکائیــل  ایلنــا منتشــر شــد، 
صدیقــی، رئیــس کانــون انجمن‌هــای 
صنفــی کارگــران ســاختمانی کردســتان، 
از مشــکلات بیمــه‌ی کارگران ســاختمانی 
ســخن گفــت. او تأکیــد کــرد که ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی بایــد منابــع حاصــل از 
بیمــه  را صــرف  عــوارض ســاختمانی 

ــد. ــران کن کارگ
ــران  ــرای  کارگ ــی ب ــت میدان ــا واقعی ام
ــز دیگــری اســت و راهــی  و  انجمــن چی
بایــد بیابیــم کــه اعضــا بتواننــد حرفشــان 
ــی  ــل صدیق ــد و میکای ــدا کن ــدار پی خری
عزیــز هــم بتوانــد واقعــا نماینــده کارگران 
ــش  ــرف های ــورت ح ــن ص ــد و در ای باش
ــن  ــو ای ــزاران عض ــه از ه ــه برگرفت را ک

ــد. ــد بزن انجمــن اســت همــه جــا بتوان
ــر  ــزاران کارگ ــه ه ــت ک ــن اس ــاله ای مس
ســاختمانی در ســنندج و شــهرهای دیگــر 
ــه کار  ــدون بیم ــت ب ــتان سال‌هاس کردس
به‌عنــوان  صنفــی  انجمــن  می‌کننــد، 
ــدام  ــا، اق ــده‌ی آن‌ه ــمیِ نماین ــاد رس نه
عملــی جــدی بــرای رفــع ایــن وضعیــت 

ــداده اســت. انجــام ن
مراحــل  بیمه‌شــدن،  بــرای  کارگــران 
طولانــی و پرهزینــه‌ای را طــی می‌کننــد؛ 
انجمــن  عضویــت  حــق  پرداخــت  از 

تــا  فنــی  مهــارت  کارت  دریافــت  و 
ــه‌ای و تأییدهــای اداری.  آزمون‌هــای حرف
ــا این‌همــه، بســیاری از آن‌هــا هنــوز در  ب
نوبــت بیمــه هســتند، و  پیگیــری واقعــی 

ــرد. ــورت نمی‌گی ــن ص ــوی انجم از س
ــه  ــی ن ــن اجتماع ــال، تأمی ــن ح در همی
ــد،  ــادر نمی‌کن ــد ص ــه‌ی جدی ــا بیم تنه
ــز  ــی را نی ــران قدیم ــه‌ی کارگ ــه بیم بلک
قطــع می‌کنــد. بازرس‌هــا بــا دیــدن 
نبــود کارگــر در محــل، بیمــه را لغــو 
ــه  ــد همیش ــر بای ــی کارگ ــد؛ گوی می‌کنن
زیــر نظــر باشــد تــا از ابتدایی‌تریــن حــق 

اجتماعی خود محروم نشود.
ــخنان  ــز در س ــی عزی ــای صدیق ــا آق ام
چیــزی  واقعیت‌هــا  ایــن  از  خــود 
نمی‌گویــد. او تنهــا بــر مشــکلات اجرایــی 
ــه  ــی ک ــد،  در حال ــد می‌کن ــون تأکی قان
ایــن بــی عملــی  تشــکل تحــت ریاســت 
ــر  ــرای تغیی ــه راه را ب ــت ک ــود وی اس خ

ــد. ــی کن ــاز نم ــون ب قان
تشــکل  واقعــً  صنفــی  انجمــن  اگــر 
کارگــری است،أساســا بایــد اعضایــش 
کــه در اینجــا هــزاران نفــر هســتند 
را بایــد نمایندگــی کنــد و نــه صرفــا 

از  کارگــران  اداری.  میزهــای  کنــار  در 
انجمــن انتظــار دارنــد کــه به‌جــای تکــرار 
وعده‌هــای رســمی، به‌صــورت جمعــی 
و پیگیرانــه خواســت بیمــه‌ی همگانــی را 

ــد. ــال کن دنب
ــان  ــه زم ــد ب ــی نبای ــن صنف ــش انجم نق
انتخابــات و تعییــن هیئت‌مدیــره محــدود 
ــن اســت  ــن ای ــوال اعضــا انجم ــود. س ش
ــای دوران  ــوش ه ــب و ج ــرا جن ــه چ ک
ــم؟  ــم نداری ــور منظ ــا بط ــات را م انتخاب
چــرا کــه وظیفــه‌ی انجمــن، دفــاع از 
حقــوق اعضــا یــش اســت، دفاعــی واقعی، 

ــته. ــفاف و پیوس ش
ــد  ــاختمانی می‌دان ــر س ــر کارگ ــروز ه ام
کــه بیمــه، حــق مســلم اوســت، نــه لطــف 

ــازمان‌ها. ــاز س و امتی
ــه  ــق را مطالب ــن ح ــکل‌ها ای ــر تش و اگ
نکننــد، چــرا بــا کارگــران در میــان 
و  هــا  مانــع  چــه  کــه  نمیگذاریــد 

داریــد؟  هایــی  محدودیــت 
ــد  ــن ســطور بودی شــما  کــه خواننــده ای
فکــر میکنیــد کــه دبیــر انجمــن صنفــی 
ــره و  ــات مدی ــاختمانی و هی ــران س کارگ
ــر از  ــری غی ــکار دیگ ــال آن چ ــا فع اعض
آنچــه اکنــون دنبــال آن هســتند میتوانند 

بکننــد؟

کارگــران فعــال رایــج اســت.
ارزیابــی از نقــش نهادهــای رســمی 

کارگــری
ــه نهادهایــی ماننــد  بی‌اعتمــادی کامــل ب
شــورای اســامی کار، خانــه کارگــر، اداره 
ــزار  ــوان اب ــتر به‌عن ــا بیش ــن نهاده کار. ای
ــا  مدیریــت و ســرکوب دیــده می‌شــوند ت

مدافــع حقــوق کارگــران.
امــکان اســتفاده از نهادهــای موجــود 
بــرای توســعه‌ی تشــکل‌های مســتقل

و  محــدود  بســیار  فعلــی  شــرایط  در 
پرریســک

ــمی  ــبکه‌های غیررس ــال، ش ــن ح ــا ای ب
و ارتباطــات شــخصی میــان کارگــران 
بــرای  شــروعی  نقطــه‌ی  می‌توانــد 

پیوندهــای طبقاتــی باشــد.
و  اعتصاب‌هــا  قبلــی  تجربه‌هــای 
ــه  ــاً در کارخان ــای محــدود )مث تحصن‌ه
امــکان  کــه  داده‌انــد  نشــان  فــولاد( 
ــود  ــوه وج ــازمان‌یابی بالق ــت و س مقاوم

دارد.
تحلیــل ســاختار طبقاتــی و وضعیت 

عمومی نیــروی کار در ســنندج
ســنندج، به‌عنــوان مرکــز سیاســی اداری 
از یک‌ســو محــل  اســتان کردســتان، 
ــبتاً  ــی نس ــز صنعت ــی مراک ــز برخ تمرک
بــزرگ و از ســوی دیگــر صحنه‌ی انباشــت 
وســیع نیــروی کار غیررســمی و پراکنــده 

ــای  ــل ویژگی‌ه ــهر به‌دلی ــن ش ــت. ای اس
سیاســی خــاص، همــواره تحــت کنتــرل 
امنیتــی شــدید قــرار داشــته و ایــن 
ــراض،  ــکان اعت ــرایط کار، ام ــر ش ــر ب ام
ــر  ــران تأثی ــکل‌یابی کارگ ــاختار تش و س

ــت. ــته اس ــق گذاش عمی
کارگــران در ســنندج عمدتــً در 
ــرار  ــته ق ــار دس ــن چه ــی از ای یک

: نــد می‌گیر
1- نیــروی کار رســمی کارخانه‌هــا )ماننــد 
ایران‌خــودرو،  فــولاد،  بــارز،  لاســتیک 
کاشــی کســرا( بــا حداقــل حقــوق، بــدون 
تشــکل مســتقل، تحــت کنتــرل مدیریــت 

و نهادهــای امنیتــی.

2- نیــروی کار پیمانــی و موقــت: عمدتــً 
ــه  ــغلی و هرگون ــت ش ــه، امنی ــد بیم فاق

ــراض. ــزار اعت اب
3- کارگــران شــاغل در مشــاغل خــرد و 
ــای  ــا، کارگاه‌ه ــد آژانس‌ه ــی: مانن خدمات
خانگــی، رســتوران‌ها، کــه فاقــد هــر نــوع 

حمایــت قانونــی هســتند.
یــا  فصلــی  کارگــران  و  بیــکاران   -4
ــان و  ــی از جوان ــه بخــش بزرگ دوره‌ای: ک
روســتاییان مهاجــر را تشــکیل می‌دهنــد.

گلوگاه‌ها و موانع کلیدی
فقــدان تشــکل‌یابی مســتقل: هیــچ نهــاد 
ــال  ــری فع ــی کارگ ــا صنف ــردان ی خودگ

ــدارد. وجــود ن
نفــوذ نهادهــای امنیتــی و کنتــرل شــدید 
سیاســی: تــرس، ســرکوب، پرونده‌ســازی، 
ــازمان‌یابی‌اند. ــی س ــع اصل ــراج، موان و اخ

پیمانــکاران  بــه  شــغلی  وابســتگی 
غیرشــفاف: کــه ابــزار فشــار و انقیــاد 

. هســتند
فشــار  و  بدهــکاری،  عمومــی،  فقــر 
اقتصــادی خانوارهــا: کــه تمرکــز را از 
کنش‌گــری بــه بقــا تغییــر می‌دهــد.

ــی:  ــی و مذهب ــم قوم ــای حاک گفتمان‌ه
کــه جــای خالــی تحلیــل طبقاتــی را پــر 

کرده‌انــد.
ظرفیت‌های بالقوه

ــن  ــاب و تحص ــین اعتص ــای پیش تجربه‌ه
ــولاد(  ــارز و ف ــاً ب ــز )مث ــی مراک در برخ

ــت دارد. ــت مقاوم ــان از ظرفی نش
ــبی  ــی نس ــا آگاه ــوانِ ب ــل ج ــود نس وج
سیاســی اجتماعــی )ولــو در اقلیــت( کــه 
را  اولیــه  نقــش هســته‌های  می‌توانــد 

ــد. ــا کن ایف
ــی  ــی و خانوادگ ــی، قوم ــای محل پیونده
رســمی،  تشــکل  فقــدان  در  کــه 
زیرســاخت‌های  به‌عنــوان  می‌تواننــد 
رونــد. بــه‌کار  شبکه‌ســازی  اولیــه‌ی 

انجمن صنفی کارگران ساختمانی باید صدای کارگران باشد، نه تکرار سخنان رسمی
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آرش زره‌تــن لهونــی اســتاندار اســتان 
کردســتان چنــد مــاه قبــل در دیــدار 
شــوراهای  و  کارفرمایــان  کانــون  بــا 
ــری  ــه کارگ ــرد: جامع ــار ک ــامی اظه اس
و کارفرمایــی تیــم مشــورتی مؤثــری 
هســتند کــه بایــد در کنــار مدیــران قــرار 
گیرنــد و بــه آنهــا در حــل مشــکلات 

ــد. ــک کنن کم
وی خاطــر نشــان کــرد: دغدغه‌هــا و 
ســوی  از  شــده  مطــرح  نگرانی‌هــای 
ــتان  ــی اس ــری و کارفرمای ــه کارگ جامع
بیانگــر تجاربــی اســت کــه در طــول 
از  بایــد  و  کرده‌انــد  کســب  فعالیــت 
تجــارب آنهــا بــرای حــل مشــکلات 

جامعــه کارگــری بهــره بــرد.
اســتاندار کردســتان خاطــر نشــان کــرد: 
بــرای بررســی دقیق‌تــر مشــکلات جامعــه 

کارگــری لازم اســت جلســات جداگانــه‌ای 
ــرای هرکــدام از کانون‌هــا برگــزار شــود  ب
ایــن جلســات مشــاور اســتاندار  و در 
و معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی 

ــند. ــته باش ــتاندار حضــور داش اس
ــه  ــه دغدغ ــاره ب ــا اش ــی ب ــن لهون زره‌ت
مطــرح شــده در ایــن جلســه در راســتای 
عــدم همراهــی بدنــه کارشناســی ادارات با 
ــادآور شــد: کارشناســان  ســرمایه‌گذاری ی
و  هســتند  آمــوزش  نیازمنــد  ادارات 
مدیــران دســتگاه‌ها بایــد آموزش‌هــای 
توجیــه  و  فرهنگســازی  بــرای  لازم 
کارشناســان خــود در راســتای همراهــی 

بــا ســرمایه‌گذاری انجــام دهنــد.
شــوراهای کارگــری کردســتان دارای ۲۲ 
هــزار واحــد کارگــری بــا ۲۳۰ هــزار بیمــه 

شــده اســت.
کانــون کارفرمایــان اســتان کردســتان نیز 
دارای ۵۱ انجمــن صنفــی _خدماتــی با ۹ 
هــزار واحــد صنفــی و هــزار و صــد عضــو 

. هستند
شــما از »دغدغه‌هــای جامعــه کارگــری« 
حــرف می‌زنیــد. کــدام جامعــه کارگــری؟ 
ــازه‌ی تشــکیل  ــه اج ــی ک ــان کارگران هم
ــد  ــا آن چن ــد؟ ی ــتقل ندارن ــکل مس تش
ــوان  ــات اداری به‌عن ــه در جلس ــری ک نف
»نماینــده« معرفــی می‌شــوند تــا ســکوت 

کننــد؟

ــده‌ی  ــاب نماین ــقِ انتخ ــر ح ــی کارگ وقت
ــً صــدای چــه  ــدارد، دقیق ــی‌اش را ن واقع
ــا  ــر ی کســی را می‌شــنوید؟ صــدای کارگ

ــا؟ ــای کارفرم ــژواک حرف‌ه پ
1. بی‌خبری یا بی‌تفاوتی؟

آقــای اســتاندار، آیــا می‌دانیــد مــزد 
ماهانــه‌ی یــک کارگــر حتــی خــرج 
اجــاره‌ی خانــه‌اش را هــم نمی‌دهــد؟

آیــا اطــاع داریــد از وضعیــت قراردادهــای 
ــته‌جمعی و  ــای دس ــفیدامضا، اخراج‌ه س

فشــار روانــیِ دائمــی بــر کارگــران؟
نمی‌کنیــد،  کاری  و  می‌دانیــد  اگــر 
اگــر  اســت.  بی‌تفاوتــی  اســمش 
ــد، اســمش بی‌خبــری اســت. در  نمی‌دانی
هــر دو حالــت، مســئله یکی‌ســت: کارگــر 

مانــده. بی‌پنــاه 
2. امنیت برای چه کسی؟

یــا  اخــراج  تــرسِ  از  کارگــر  وقتــی 
بازداشــت جــرأت اعتــراض نــدارد، شــما از 
ــد؟ چــه »امنیــت شــغلی« حــرف می‌زنی

ــت  ــرار اس ــرمایه‌دار برق ــرای س ــت ب امنی
ــت  ــب پش ــا ش ــح ت ــه صب ــرای آنک ــا ب ی

می‌ایســتد؟ دســتگاه 
کــدام آزادی وجــود دارد وقتــی هــر تلاش 
بــرای تشــکل‌یابی بــا پرونده‌ســازی و 

ــود؟ ــخ داده می‌ش ــد پاس تهدی
3. مشارکت یا نمایش؟

چنــد  کارگــران  بــا  شــما  جلســات 

ــن  ــد از رفت ــد؟ بع ــول می‌کش ــه ط دقیق
ــده و  ــز وع ــد ج ــه می‌مان ــا چ دوربین‌ه

عکــس یــادگاری؟
ــود  ــه می‌ش ــالا گرفت ــا از ب ــر تصمیم‌ه اگ
ــن  ــد »بشــنوند«، ای ــط بای ــران فق و کارگ
اســمش مشــارکت نیســت، نمایش اســت.

واقعــً  اگــر  کار«  اســامی  »شــورای 
بایــد از حــق  شــورا بــود، تــا حــالا 
ــه از  ــرد، ن ــاع می‌ک ــتقل دف ــکل مس تش

کارفرمــا. سیاســت‌های 
4. پاسخگویی یا فراموشی؟

ــد،  ــوش دادن می‌گویی ــروز از گ ــما ام ش
امــا یــک مــاه دیگــر آیــا کســی از 
ــن  ــان خواهــد پرســید نتیجــه‌ی ای دفترت

حرف‌هــا چــه شــد؟
چنــد بــار تاکنــون کارگــران از شــما 
پیگیــری کرده‌انــد و پاســخی نگرفته‌انــد؟

کــدام مطالبه‌ی مشــخص کارگــران — از 
ــا امنیــت شــغلی  افزایــش مــزد گرفتــه ت
— در نتیجــه‌ی ایــن جلســات واقعــً بــه 

ســرانجام رســیده؟
ــری  ــرای پیگی ــچ ســازوکاری ب ــی هی وقت
ــا  ــن گفتگوه ــدارد، ای ــود ن ــا وج وعده‌ه
ــی  ــز وقت‌کش ــورد ج ــه درد می‌خ ــه چ ب

صورت‌مســئله؟ پاک‌کــردن  و 

اســتان  کار  اداره  اینکــه  وجــود  بــا 
از  درصــدی  ده  کاهــش  از  کردســتان 
ــد  ــزارش میده ــن کار گ ــوادث در حی ح
امــا بــاز هــم ســالانه بیــش از 150 نفــر در 
ایــن اســتان دچــار حادثــه هــای مرگبــار 

ــه: ــتند از جمل هس
چنــد مــاه قبــل هوشــیار صلواتــی کارگــر 

شــاغل در کارخانــه شــیر ســنندج در 
حیــن کار از تانکربــه پاییــن ســقوط کــرد. 
ــه بیمارســتان  ــی ب ــس هوای ــا اورژان وی ب

ــفانه در گذشــت. ــا متاس ــد ام ــزام ش اع
و تــا جایــی کــه در خبرهــا هســت چنــد 
کارگــر دیگــر در نانوایــی هــا و در بخــش 
ــدان  ــش در فق ــدی پی ــاختمانی  چن س

و  حادثــه  دچــار  کار  محیــط  ایمنــی 
ــدند. ــت ش مصدومی

بســیاری  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 
در  و  نمی‌شــوند  ثبــت  حادثه‌هــا  از 
ــا  ــوند. ی ــی می‌ش ــا کوچک‌نمای پرونده‌ه
ــوادث  ــی از ح ــی خیل ــور واقع ــه بط اینک
آنقــدر »جزیــی« هســتند کــه نــه از 
ــا  ــا ه ــه کارفرم ــران و ن ــود کارگ ــر خ نظ
ــوختگی،  ــقوط، س ــوند. س ــزارش نمیش گ
له‌شــدن دســت یــا مــرگ کارگــر، گاهــی 
بــه عنــوان »حادثــه ســاده« یــا »خانگــی« 
ــا و  ــا مســئولیت کارفرم ثبــت می‌شــود ت

ــد. ــان بمان اداره پنه
ایــن وضعیــت نشــان می‌دهــد وقتــی 
کارگــر حــق نــدارد صدایــش را برســاند و 
تنهاســت، هیــچ کــس جــان او را جــدی 
ــط  ــدی فق ــش ۱۰ درص ــرد. کاه نمی‌گی
روی کاغــذ اســت؛ زندگــی واقعــی کارگــر 

ــا خطــر و فشــار ادامــه دارد. ب
کارگران  می‌توانند و لازم است:

حــوادث واقعــی را ثبــت کننــد و پیگیــری 
. کنند

را  خطرهــا  و  کار  محیــط  مشــکلات 

ــه اشــتراک  ــکاران ب ــا هم ــع‌آوری و ب جم
بگذارنــد.

مطالبــه  و موازیــن »ایمنــی کارگــر حیــن 
ــد  ــتاندارد بای ــب و اس ــزار مناس کار« و اب
ــا  بخشــی از شــرایط کار از طــرف کارفرم
ــا  ــود  و کارفرم ــن ش ــط کار تامی در محی
موظــف بــه آمــوزش دادن کارگــران از 
ــرای حفاظــت از  ــن ابزارهــای ایمنــی ب ای

جــان خــود و همــکاران باشــند. 
ــتند و  ــم بایس ــار ه ــران کن ــی کارگ وقت
دربــاره خطرهــا صحبــت کننــد، می‌توانند 
جــان خــود و هم‌طبقه‌هایشــان را نجــات 
نیســت؛  خبــر  کار،  حــوادث  دهنــد. 
واقعیــت زندگــی کارگــری اســت. و تنهــا 
ــتانداردهای  ــی از اس ــه اولا  آگاه راه مقابل
امــروزی  بــرای تامیــن و حفاظــت از جان 
و جســم کارگــران حیــن کار اســت و ثانیــا 
ــچ  ــر هی ــه دیگ ــود ک ــن ب ــه مطمئ اینک
حادثــه‌ای نادیــده گرفتــه نمی‌شــود و 
جــان و زندگــی مــا ماننــد نیــروی کارمان 

ــود. ــی نمیش ارزان فروش

سوال از استاندار؛ گوش دادن یا وانمود به گوش دادن؟

نا امن بودن محیط های کار و بازی با جان کارگران
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در باره خودت بگو و از وضعیت
چــی بگــم، شــوهرم مریــض بــود، ســکته 
کــرد و مــرد. دو بچــه ۱۴ و ۱۶ ســاله دارم. 
مســتاجرم، در محلــه کارآمــوزی زندگــی 
افتضــاح  زندگــی  وضعیــت  می‌کنــم. 
اســت. کرایــه منــزل ۴ میلیونــه و دو مــاه 

ــاده. اســت پرداخــت آن عقــب افت
ــت  ــه وضعی ــد جمل ــن چن ــا ای ــتاره ب س
عمومــی هــزاران خانــواده کارگــری در 
ــاب  ــنندج را بازت ــین س ــات فقیرنش مح
ــن  ــی از بی ــوهر، یعن ــرگ ش ــد. م می‌ده
رفتــن تنهــا منبــع درآمــد؛ اجاره‌نشــینی 
ــازار مســکن  ــه ب یعنــی وابســتگی دائــم ب
ســوداگر؛ و عقب‌افتادگــی در پرداخــت 

ــی. ــر بی‌خانمان ــی خط ــاره یعن اج
ــی  ــام حمایت ــچ نظ ــه هی ــه‌ای ک در جامع
ــس  ــر زن پ ــدارد، کارگ ــی وجــود ن طبقات
ــر  ــه‌ی »زی از مــرگ شــوهر، عمــاً در لای
ــئله  ــد. مس ــقوط می‌کن ــق« س ــر مطل فق
فقــط »مشــکل شــخصی« نیســت، بلکــه 
ــع  ــد و توزی ــام تولی ــد نظ ــان می‌ده نش
ــواده‌ی  ــتان، خان ــرمایه‌دارانه در کردس س
کارگــری را از هــر حمایــت اجتماعــی 

ــرده اســت. تهــی ک
در بــاره اوضــاع کــه مســتقیما مــن و بچــه 
ــه  ــد میکن ــا رو تهدی ــا ه ــال م ــا و امث ه

اینهــا را بگــم کــه:
معلــوم  ســنندج  در  معتادیــن  تعــداد 
نیســت. اگــر آمــار دولتــی را بــرای اســتان 
در نظــر بگیــری، اینجــا بایــد حــدود ۱۰ 
هــزار معتــاد وجــود داشــته باشــد. از ســن 
ــم  ــاد داری ــالا معت ــه ب ــال ب ۱۲ و ۱۳ س
ــم  ــی بیشــتر ه ــکاری و گران ــا بی و الان ب

شــده.
ــوان  ــه عن ــه ب ــت ن ــن روای ــاد در ای اعتی
»انحــراف فــردی«، بلکــه بــه عنــوان 
و  بیــکاری  فقــر،  مســتقیم  نتیجــه‌ی 
کارگــری  جــوان  نســل  بی‌آیندگــی 
تصویــر می‌شــود. ســتاره بــه درســتی 
ــد.  ــی می‌بین ــکاری و گران ــه را در بی ریش

ــی: ــن یعن ای
ــه یــک انتخــاب، بلکــه پنــاه‌گاه  اعتیــاد ن

ــی اســت. فروپاشــی اجتماع
شــروع مصرف از ســنین پاییــن )۱۲–۱۳( 
یعنــی فروپاشــی نهــاد خانواده و مدرســه.

ــرمایه کار را  ــه س ــور ک ــع، همان‌ط در واق
می‌بلعــد، مــواد مخــدر نیــز جــان و روان 
طبقــه‌ی کارگــر را می‌بلعــد. هــر دو، 
دو چهــره از یــک واقعیت‌انــد: بردگــی 

ــدرن. م
ســتاره: تن‌فروشــی هــم مثــل 
اعتیــاد بیشــتر شــده. هــم مجــرد، 
هــم متاهــل. در تمــام محــات 
هســت. دختــران مجــرد و زن‌هــای 
ــدار  ــای پول ــال مرده ــل دنب متاه

ــتند. هس
ســتاره تصویــری صریــح از زن کارگــر در 

حاشیه‌ی اقتصاد کالایی می‌دهد:
از زن  امنیــت  و  و مســکن  کار  وقتــی 

ــع  ــن منب ــش آخری ــه می‌شــود، بدن گرفت
ــود. ــا می‌ش بق

تن‌فروشــی در ایــن متــن نــه از ســر 
ــار  ــر اجب ــه از س ــی« بلک ــاد اخلاق »فس

اقتصــادی اســت.
ایــن یعنــی زن طبقــه‌ی کارگــر، در نظــام 
از  تنهــا  نــه  مردســالار ســرمایه‌داری، 
تولیــد اجتماعــی حــذف می‌شــود، بلکــه 
بــه کالایــی بــرای مصــرف مــردان پولــدار 

بــدل می‌گــردد.
ســتاره، بی‌آنکــه نظریه‌پــردازی کنــد، 
عمــاً بــه قلــب نقــد مارکسیســتی–

فمینیســتی می‌زنــد:
وقتــی تولیــد اجتماعــی از کارگــر زن 
ــز  ــتی‌اش نی ــد زیس ــود، بازتولی ــلب ش س

بــه کالای ســرمایه بــدل می‌شــود.
ســتاره: حتــی در بیــن پســرها 
دختــران  حتــی  و  هم‌جنس‌بــاز 
هم‌جنس‌بــاز و خانم‌هــای مســن 
جــوان  دختــران  هم‌جنس‌بــاز 
ــه  ــن ک ــی می‌کن ــاپورت مال را س

ــند. ــون باش باهاش
ســتاره از زاویــه‌ی زن کارگــر ســنتی 
ایــن  پشــت  امــا  می‌گویــد؛  ســخن 
مشــاهدات، واقعیتــی طبقاتــی پنهــان 

اســت:
در شــرایط فقــر مطلــق و فروپاشــی اخلاق 
اجتماعــی، روابــط جنســی نیــز کالایــی و 
ــه  ــی ک ــی روابط ــوند. حت ــی می‌ش طبقات
ماهیتــً می‌توانســتند انســانی یــا عاطفــی 
باشــند، در ســاختار اقتصــادی فقــر و 
ــل می‌شــوند. ــه تبدی ــه معامل ــری ب نابراب

اینجــا مســئله نــه گرایــش جنســی، بلکــه 
تجاری‌شــدن روابــط انســانی اســت.

ســتاره: مردهــای عراقــی میــان نــه تنهــا 
ســنندج، شــهرهای دیگــه هــم، بــا زن‌هــا 
ــاط دارن، از همــه نظــر ساپورتشــون  ارتب
می‌کنــن و زن‌هــا تــن فروشــی میکننــد.

ــازار  ــودآگاه از »ب ــکلی ناخ ــه ش ــتاره ب س
می‌گویــد   ســخن  مــرزی«  جنســی 
یعنــی تبدیــل مناطــق مــرزی کردســتان 
ــر و تن‌فروشــی. ــی فق ــازار بین‌الملل ــه ب ب

ــود،  ــود می‌ش ــی ناب ــاد محل ــی اقتص وقت
ــدن  ــول و ب ــادل پ ــه‌ی تب ــه نقط ــرز ب م

می‌شــود. تبدیــل 
بلکــه  »اخــاق«  نــه مســئله‌ی  ایــن 
مســئله‌ی اســتعمار اقتصــادی و جنســی 
مناطــق فقیــر مــرزی اســت. مــردان 
عراقــی بــا پــول نفــت و دلار وارد شــهری 
چهــار  بــرای  زنانــش  کــه  می‌شــوند 
ــن  ــد. ای ــه درمانده‌ان ــه خان ــون کرای میلی
ــی   ــری طبقات ــل نابراب ــاد کام ــاد، نم تض

ــت. اس
بیشــتر  خودکشــی‌ها  ســتاره: 
ــن.  ــن پایی ــن س ــتر بی ــده، بیش ش

ــده. ــتر ش ــم بیش ــی ه زن‌کش
ــت از  ــوزش و امنی ــد، آم ــی کار، امی وقت
ــد  ــزی کــه می‌مان ــا چی ــرود، تنه ــان ب می

ــرگ اســت. م
ــران  ــه بح ــن، ن ــن پایی ــی در س خودکش
فــردی بلکــه شــکلی از مقاومــت خامــوش 
در برابــر نظامــی اســت کــه آینــده را 
ــان  ــداد هم ــز امت ــی نی ــد. زن‌کش می‌کُش
منطــق مالکیــت و خشــونت طبقاتــی 
ــان  ــدن زن همچن ــواده، ب ــت در خان اس

»ملکیــت مــرد« محســوب می‌شــود.
ــت اســت  این‌هــم شــکلی از همــان بربری

ــد. ــتاره می‌بین ــه س ک
ســتاره: جوان‌هــای مــا بــه بیراهــه مــی‌رن 
ــواده، نــه  چــون نــه آموزشــی، نــه در خان

در مدرســه نیســت.
دارد:  دقیقــی  جمع‌بنــدی  ســتاره 
فروپاشــی  و  بیــکاری  بی‌ســوادی، 
خانــواده، ســه ضلــع تخریــب آگاهــی 

. نــد تی‌ا طبقا
ــد  ــر را به‌عم ــاً کارگ ــام آموزشــی عم نظ

جاهــل نگــه مــی‌دارد تــا اعتراضــش 
شــکل نگیــرد.

آخــر  در  او  کــه  نیســت  بی‌جهــت 
ــون  ــی‌رن« چ ــه م ــه بیراه ــد »ب می‌گوی
ــرای زندگــی انســانی  هیــچ راه روشــنی ب

ــت. ــده اس ــی نمان باق
 روایــت ســتاره تصویــری زنــده و بی‌پــرده 
از جامعــه‌ی ســرمایه‌داری در ایران اســت:

مهاجــرت  تن‌فروشــی،  اعتیــاد،  فقــر، 
مــردان پولــدار، خودکشــی، بی‌ســوادی، و 
ــک  ــای ی ــه حلقه‌ه ــی — هم بی‌خانمان

ــد. ــر واحدن زنجی
ــی  ــاده‌ی زندگ ــان س ــا زب ــع، او ب در واق
روزمــره دربــاره‌ی »بربریــت ســرمایه« 

ــد: ــی گوی م
پایــه‌ی  بــر  اجتماعــی  تولیــد  وقتــی 
ــه  ــه ب ــا شــود، جامع ــری بن ســود و نابراب
ــه  ــان‌ها ب ــود و انس ــدل می‌ش ــگل ب جن

قربانیانــش.
ده هــا نفــر و جمــع انســان هــای نســبتا 
ــه  ــتند ک ــا هس ــهر م ــن ش ــادی در ای زی
ــرق شــوند،  ــا غ ــدن ســتاره ه اجــازه نمی
ایــن اوج شــرافتمندی  و رفاقــت کارگــری 
ــم  ــاز ه ــا ب ــت، ام ــه ای ماس ــم طبق و ه
ــروت  ــات و ث قطــره ای از دریاســت. امکان
شــهر مــا دســت کســانی اســت که دســت 
در جیــب هــم دارن و هــوای همدیگــر را 
ــم در  ــک قشــر ک ــط ی ــه فق ــا ک ــد ت دارن
امنیــت و آســایش باشــند. ایــن قشــر کــم 
همیشــه بــدون کمبــود، زندگــی خــوب و 
ــه جــدی و امنیــت شــغلی،  ــدون دغدغ ب
مســکن مناســب و دسترســی خــوب 
ــن دارای  ــان و همچنی ــر و درم ــه دکت ب
ــم از  ــت ه ــد. اکثری ــات و  ... دارن تعطی
کلــه ســحر تــا شــب دوندگــی مــی کننــد 
و بــا ایــن وجــود بــاز هــم، وضعیتــی یــک 
کــم بهتــر، از ســتاره و ناصــر و اکبــر هــا 

دارنــد نــه بیشــتر.

گفتگو با ستاره
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ســبز  فضــای  کارگــران  از  بســیاری 
ــران  ــز نگ ــروع فصــل پایی ــا ش ــنندج ب س
ــا  ــه‌ماهه ی ــد. قراردادهایشــان س بیکاری‌ان
ــرس  ــا ت ــر ســال ب شــش‌ماهه اســت و ه
ــت‌های  ــا دس ــا ب ــود. آن‌ه ــد می‌ش تمدی
ــد،  ــده می‌کنن ــا را زن ــته باغچه‌ه پینه‌بس

ــد. ــده ندارن ــه و آین ــان بیم ــا خودش ام
ــت  ــر در وضعی ــی کارگ ــراردادی یعن بی‌ق
دائمــی تــرس زندگــی کنــد. ایــن تــرس 
ــرمایه‌دار و  ــه س ــت ک ــزاری اس ــان اب هم
پیمانــکار بــا آن اطاعــت می‌گیرنــد. وقتــی 
ــش را  ــد، صدای ــردا باش ــران ف ــر نگ کارگ

ــا  پاییــن مــی‌آورد. کارگــر فضــای ســبز ب
ــدون بیمــه، در معــرض  ــدک، ب حقــوق ان
ــد،  ــیمیایی کار می‌کن ــواد ش ــاب و م آفت
امــا در آمــار رســمی فقــط عــددی اســت 

کــه هیچ‌کــس نمی‌بینــد.
کارگــران فضــای ســبز بایــد بــا هــم 
ارتبــاط بگیرنــد، مجامــع خودشــان را 
ــرارداد را  ــه و ق ــئله‌ی بیم ــازند و مس بس
ــه  ــن مطالب ــد. ای ــی کنن ــه‌ی جمع مطالب
ــک  ــه از ی ــد، ن ــر بیای ــا کارگ ــر از ده‌ه اگ
نفــر، دیگــر قابــل نادیــده گرفتــن نیســت.

ــی  ــران حجم ــه کارگ ــت ک ــاه اس ــه م س
بخش‌هــای  در  ســنندج،  شــهرداری 
ــای  ــهری و فض ــات ش ــت‌وروب، خدم رف
ــان  ــد. بیشترش ــی نگرفته‌ان ــبز، حقوق س
بــا پیمانــکار طرف‌انــد، نــه بــا خــودِ 
ــا شــب در گرمــا و  شــهرداری. از صبــح ت
خــاک، زبالــه جمــع می‌کننــد، امــا وقتــی 
ــه  ــی ک ــا جواب ــود، تنه ــام می‌ش ــاه تم م
ــوز  ــه هن ــت: »بودج ــن اس ــنوند ای می‌ش
دیگــر  می‌گوینــد  بعضی‌هــا  نیامــده«. 
ــر  ــا دفت ــد ی ــه بدهن ــد کرایه‌خان نمی‌توانن

ــده. ــته ش ــا بس ــیه‌ی مغازه‌ه نس
ــتخدام  ــای اس ــه ج ــهرداری ب ــی ش وقت
ــد،  ــطه می‌کن ــکار را واس ــتقیم، پیمان مس
ــی‌اش  ــوق قانون ــر را از حق ــع کارگ در واق
عــرق  از  پیمانــکار  می‌کنــد.  جــدا 
از  شــهرداری  می‌بــرد،  ســود  کارگــر 
هزینــه کمتــر خوشــحال اســت و کارگــر 
ــر  ــن تاخی ــق. ای ــزد و بی‌ح ــد بی‌م می‌مان
ســه‌ماهه تصادفــی نیســت، بخشــی از 
سیاســت پاییــن نگــه داشــتن مــزد و 

ــت. ــر اس ــف کارگ تضعی

چه باید کرد:
کارگــران حجمــی بایــد در هــر ناحیــه‌ی 
بســازند،  را  خــود  مجمــع  شــهرداری 
ــا  ــد و ب ــاب کنن ــود را انتخ ــده‌ی خ نماین
دیگــر بخش‌هــا هماهنــگ شــوند. وقتــی 
را  اتحادشــان  و  باشــند  متحــد  همــه 
حفــظ کننــد ، پیمانــکار دیگــر نمی‌توانــد 
صــدای  کنــد.  تهدیدشــان  یکی‌یکــی 

ــی. ــدرت واقع ــی ق ــی یعن جمع

کارگران فضای سبز سنندج
 میان بیکاری فصلی و بی‌قراردادی

کارگران حجمی شهرداری سنندج
 سه ماه است بدون مزد کار می‌کنند

ســؤال: در رابطــه بــا صنف خــودت، 
ــان  ــا حقوق‌ش ــدر ب ــم‌کارات چق ه
ــا  ــدگاه ی ــه دی ــتند و چ ــنا هس آش

ــد؟ ــال می‌کنن ــتی دنب سیاس
ــاب  ــکارم و دوران انق ــن جوش ــخ: م پاس
تجربــه  هســت.  یــادم  خــوب  را   ۵۷
»گــرگ  اصطــاح  بــه  دارم،  زیــادی 
ــودم را  ــم خ ــوز ه ــده«‌ام و هن ــالان ‌دی پ
کمونیســت می‌دانــم. شــانس نیــاوردم 
طبقــه متوســط بشــوم و هنــوز کارگــرم!

ــا آن‌هــا ســر و کار دارم،  ــی کــه ب کارگران
تقریبــً همــه معترض‌انــد؛ بــه همــه 
ــا  ــه م ــد. در جامع ــه ندارن ــی ک چیزهای
ــی  ــا کس ــت، ام ــی هس ــای مختلف تفکره
ــی  ــوذ دارد، کس ــا نف ــان کارگره ــه می ک
اســت کــه حــرف دلشــان را بزنــد، و 

ــتیم. ــا هس ــولًا ماه معم
احــزاب مختلفــی هســتند، امــا وضعیــت 
طبقــه کارگــر واقعــً بــد اســت. ریشــه‌اش 
هــم شــاید بــه دوران انقــاب ۵۷ برگــردد. 
آن زمــان، چــپ مارکسیســتی جــدی 
ــت.  ــود نداش ــتان وج ــران و کردس در ای
تــوده،  فدایــی،  مثــل  جریان‌هایــی 
ــر  ــا و دیگ ــار، خلقی‌ه ــه و چه ــط س خ
گروه‌هــای پوپولیســتی فعــال بودنــد، 
ولــی تمرکزشــان بــر طبقــه کارگــر و 
نبــود.  کارگــری  حــزب  ســازماندهی 
بیشــتر وارد جنــگ و درگیــری شــده 
ــردم  ــی م ــط کار و زندگ ــد و از محی بودن

ــد. ــاده بودن ــدا افت ج

بــا  داریــم  کمونیســت‌هایی  هــم  الان 
ســابقه ۴۰ یــا ۵۰ ســاله، امــا همــان چــپ 
ــه کردســتان  ــه ب ــر جنگــی شــد ک درگی
ــش  ــرایط پی ــر آن ش ــد. اگ ــل ش تحمی
نمی‌آمــد، مســیر جنبــش کارگــری قطعــً 
ــود  ــراض وج ــه اعت ــود. زمین ــاوت ب متف
داشــت، امــا چــون طبقــه کارگر تشــکل و 
حــزب نداشــت، نتوانســت آگاه و متشــکل 

ــد. ــاع کن شــود و از خــودش دف
ســؤال: در آن زمــان بــا وجــود 
اعــدام، تشــکل‌های  و  ســرکوب 
کارگــری فعال‌تــر بودنــد. حــالا 
ــرا  ــی، چ ــانه و آگاه ــود رس ــا وج ب

شــده؟ ســخت‌تر  ســازماندهی 
ــت  ــن از آن صحب ــه م ــی ک ــخ: چپ پاس

مارکسیســتی  چــپ  یعنــی  می‌کنــم، 
واقعــی، آن موقــع اصــاً رواج نداشــت. 
نبودنــد،  مارکسیســت  فدایی‌هــا 
ــخص  ــان مش ــم وضعیت‌ش ــا ه توده‌ای‌ه
بــود، خــط ســه و چهــار، خلقی‌هــا و 
دیگــر گروه‌هــای پوپولیســتی نیــز حضــور 
ــری و تشــکل  ــا حــزب کارگ ــتند، ام داش
مســتقل طبقــه کارگــر وجــود نداشــت و 

ایــن بزرگ‌تریــن خــا بــود.
فــراری  در  حتــی  جریان‌هــا  همــان 
دادن و اعــدام بســیاری از کارگــران و 
ــپ در  ــتند. چ ــش داش ــت‌ها نق کمونیس
کردســتان پایگاهــی بــرای چپ‌هــای 
ایــران شــد، امــا از طبقــه کارگــر دور مانــد 

و وارد جنــگ و درگیــری شــد.

را  کارش  بایــد  مارکسیســتی  چــپ 
متفــاوت پیــش می‌بــرد: تشــکل و حــزب 
ــً  ــه صرف ــه اینک ــاخت، ن ــری می‌س کارگ
درگیــر جنــگ و مبــارزه مســلحانه شــود. 
ــود و  ــان پوپولیســتی ب ــه نیــز جری کومه‌ل
ــتا  ــا روس ــاط ب ــود را روی ارتب ــز خ تمرک
ــه  ــازماندهی طبق ــه س ــود، ن ــته ب گذاش

ــر. کارگ
ســؤال: در صنــف خــودت وضعیــت 

کارگــران چگونــه اســت؟
کارگــران  خــودم،  صنــف  در  پاســخ: 
ــی  ــد ول ــه معترض‌ان ــتند ک ــادی هس زی
هــم  دلیلــش  ندارنــد.  ســازماندهی 
ــال،  ــل س ــن چه ــه در ای ــت ک ــن اس ای
جریان‌هــای مختلــف فهمیده‌انــد کــه 
کارگــر دنبــال آن‌هــا نیســت و بــه آن‌هــا 
اعتمــاد کامــل نــدارد. طبقــه کارگــر 
ــی‌اش  ــع واقع ــی مناف ــه کس ــد چ می‌دان
را بیــان می‌کنــد. مــا بایــد حــزب و 
تشــکیلات مســتقل خودمــان را بســازیم. 
هــم  مذهبی‌هــا  و  ناسیونالیســت‌ها 
ــی  ــائل فرهنگ ــد و روی مس ــور دارن حض
ــال  ــه دنب ــا ب ــد، ام ــر دارن و سیاســی تأثی
و  نیســتند  کارگــران  واقعــی  مســائل 
ــری محــدود اســت. ــان در کارگ حضورش
ــم  ــر ه ــهرهای دیگ ــؤال: در ش س
کار کــرده‌ای. آنجــا هــم همیــن 

می‌بینــی؟ را  وضعیــت 
ناسیونالیســت‌ها  بلــه، حضــور  پاســخ: 
در  آن‌هــا  امــا  هســت،  مذهبی‌هــا  و 

ما کارگران باز هم نباید فرصت را از دست بدهیم
گفتگو با یک جوشکار
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ــد.  ــی ندارن ــش واقع ــری نق ــائل کارگ مس
می‌بینــی  خودمــان  کارگرهــای  بیــن 
کــه نســبت بــه مســائل صنفــی آشــنایی 
ــا  ــق نیســت. هرجــا ماه ــا عمی ــد، ام دارن
می‌فهمنــد  کارگرهــا  داریــم،  حضــور 
ــان  ــان را بی ــً منافع‌ش ــی واقع ــه کس چ
از  آگاه‌تــر  کارگــران  امــروز  می‌کنــد. 

ند. گذشــته‌ا
ســؤال: پــس چــرا هنــوز متشــکل 
ــه در  ــه در محــل کار و ن نیســتیم، ن

محله‌هــا؟
پاســخ: اعتــراض هســت، امــا ســازماندهی 
و تشــکل واقعــی نیســت. حکومــت عمــداً 
فضــا را بســته و هــر صــدای مســتقلی را 
فهمیده‌انــد  اول  از  می‌کنــد.  ســرکوب 
ــر  ــه کارگ ــان طبق ــی برای‌ش ــر اصل خط
اســت، چــون کارگر ضدســرمایه‌دار اســت.

ــزار  ــط اب ــم فق ــی ه ــکل‌های حکومت تش
ــد. مــن ســال‌ها عضــو انجمــن  تبلیغاتی‌ان

صنفــی کارگــران ســاختمانی هســتم 
ــودم و  ــرای خ ــی ب ــچ منفعت ــً هی و واقع
ــت  ــق عضوی ــی ح ــدم. حت ــران ندی کارگ
ــی چیــزی نصیب‌مــان  هــم می‌دهیــم، ول

نمی‌شــود.
ــی  ــم روز جهان ــرا مراس ــؤال: چ س
ــتر  ــده و بیش ــگ ش ــر کم‌رن کارگ
ــم؟ ــده می‌بینی ــیون‌های پراکن اکس

ــور  ــتر مان ــیون‌ها بیش ــن اکس ــخ: ای پاس
کارگــری  حرکــت  نــه  سیاســی‌اند، 
ــتند  ــا هس ــه آنج ــی ک ــی. چپ‌های واقع

اغلــب مارکسیســت نیســتند.
ــا کارگــران ســازماندهی داشــتیم،  اگــر م
می‌توانســتیم روز کارگــر را بــا قــدرت 
برگــزار کنیــم، نــه اینکــه بــه چنــد 

ــود. ــدود ش ــده مح ــت پراکن حرک
ــون بیشــتر  ــه اکن ــل کومه‌ل ــی مث جریانات
ــز  ــا ناسیونالیســت‌ها تمرک ــه نزدیکــی ب ب
دارنــد، بــرای همیــن نــوروز برایشــان 

اهمیــت بیشــتری دارد. طبقــه کارگــر نیاز 
بــه حــزب قــوی و تشــکل مســتقل خــود 
ــاه  ــل اول م ــی مث ــد روزهای ــا بتوان دارد ت
مــه را واقعــی برگــزار کنــد. حمایت‌هایــی 
ــل  ــه دلی ــود، ب ــارج می‌ش ــه از خ ــم ک ه
ــتر  ــا بیش ــی کارگره ــور واقع ــود حض نب
ــأ  ــی خ ــت اصل ــی دارد. عل ــه نیابت جنب
هــم ایــن اســت کــه مــا هنــوز مانیفســت 

ــم.  ــی خــود را نداری طبقات
محله‌هــا  در  وضعیــت  ســؤال: 

چطــور اســت؟
پاســخ: مــن خــودم در حاشــیه شــهر 
زندگــی می‌کنــم. در منطقــه مــا کارخانــه 
کــم اســت، بیشــتر کارگــران فصلــی 
ــه  ــد، ن ــت دارن ــوق ثاب ــه حق ــتند. ن هس

بیمــه. فرامــوش شــده‌ایم.
مذهبی‌هــا،  و  ســلفی‌ها  وجــود  بــا 
ــت‌ها  ــه کمونیس ــا ب ــراف م ــران اط کارگ
ــا هــم ســفره‌ایم. فقریــم،  ــد و ب نزدیک‌ترن

ــور  ــرا این‌ط ــان چ ــم وضع‌م ــا می‌فهمی ام
اســت. اگــر اراده باشــد، می‌تــوان کارهــای 
ــر  ــاده تغیی ــادی انجــام داد. جامعــه آم زی
ــد مطالبــات خــود را  اســت، کارگــران بای
بیــان کننــد، ایــن فشــار می‌توانــد رژیــم 
را لرزانــد، امــا مــا هنــوز ســازماندهی 

ــم. نداری
در شــهرهای دیگــر هــم کار کــرده‌ام؛ آنجا 
ــد  ــده و ناامی ــی پراکن ــران فصل هــم کارگ
ــت.  ــاد اس ــه زی ــت و تفرق ــتند، رقاب هس
ــد،  ــک کار می‌رون ــال ی ــر دنب ــت نف بیس
ــان.  ــردن خانواده‌ش ــیر ک ــرای س ــط ب فق
کارگــران کارخانــه آگاه‌تــر و متشــکل‌ترند، 
امــا کارگــران فصلــی پراکنــده و ناامیدنــد. 
ــد را  ــود امی ــوز می‌ش ــال هن ــن ح ــا ای ب
زنــده کــرد، شــاید وقتــی فضــا بــاز شــود 
و جنبــش اجتماعــی اوج بگیــرد. فقــر در 
ــوان  ــا می‌ت ــد، ام ــداد می‌کن ــا بی محله‌ه

ــرد. کاری ک

دوســتان عزیــز، همان‌طــور کــه مشــاهده کردیــد، اطلاعــات ارائه‌شــده در ایــن نوشــته تنهــا یــک تصویــر کلــی از وضعیــت کارگــران 

ســنندج اســت و هنــوز نیــاز بــه تشــریح، بررســی دقیــق و کنــد و کاو در همــه زمینه‌هــا دارد. ایــن یــک آغــاز اســت، نــه پایــان، و 

بــدون کمــک شــما کامــل نمی‌شــود.

ــاره شــرایط کارگــران، وضعیــت حقوقــی و بیمــه‌ای،  ــه‌ای کــه درب ــا نکت ــه، مشــاهده ی ــا از شــما دعــوت می‌کنیــم کــه هــر تجرب م

مشــکلات امنیــت شــغلی، محیــط کار، رفــاه و فراغــت، و هــر مســأله مرتبــط دیگــری داریــد، در اختیــار مــا قــرار دهیــد. هــر اطلاعــات 

میدانــی، هــر داســتان واقعــی، و هــر تجربــه فــردی، ارزشــمند اســت و می‌توانــد تصویــر واقعی‌تــر و جامع‌تــری از زندگــی طبقــه 

کارگــر در ســنندج بســازد.

ــکل‌های  ــکل دادن تش ــا ش ــی، ی ــبکه‌های حمایت ــاد ش ــران، ایج ــت کارگ ــود وضعی ــرای بهب ــنهادی ب ــا پیش ــل ی ــر تحلی ــن اگ همچنی

ــه اشــتراک بگذاریــد. مســتقل داریــد، لطفــً آن را ب


